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ــرگيجة شديدي داشتم. روزي بالاخره  مدتي بود س
نزد دكتر عمومي رفتم. هرچه آزمايش برايم نوشت، انجام 
دادم. نتايج همه خوب بود. بنابراين دارو داد تا شايد خوب 

شوم.
ــوم، گفت پيش  ــا بعد از اينكه ديد خوب نمي ش ام
ــر گوش و حلق و بيني برو و من رفتم، اما نتيجه اي  دكت
ــر مغز و اعصاب داخلي هم رفتم و او  نگرفتم. پيش دكت
ــت. بعد از گرفتن جواب باز هم پيش  برايم ام آر آي نوش
دكتر اعصاب رفتم. او وقتي موارد را بررسي كرد، با تعجب 
گفت: «تو كه نه چربي داري، نه فشار خون، پس چرا يكي 

از رگ هاي مغزت گرفته است؟ زياد عصبي مي شوي؟»
جواب دادم بله و او پرسيد چرا؟ در پاسخ گفتم من 
ــتانم. وقتي پرسيد اين چه ربطي دارد و آيا  مدير دبيرس
ــت بچه ها عصباني مي شوي، پاسخ دادم: فقط اين  از دس
موضوع نيست. به قول خود شما آن ها بچه هستند. موارد 
زيادي در كار من وجود دارد كه عصباني  ام مي كند. دكتر 
از من خواست موردي را براي نمونه بگويم و من توضيح 

دادم كه:
ــرورش)  (آموزش وپ ــازمان  س ــا  تازگي ه ــلاً  مث
بخش نامه اي صادر كرده است مبني بر اينكه دانش آموزان 
پيش دانشگاهي از اين پس در مدرسه هاي خودشان و با 
عنوان دانش آموزان سال چهارم دبيرستان درس خواهند 

خواند.
من و معاونان مدرسه در پي اين بخش نامه تصميم 
ــت و به موقع، مقدمات اين  ــم با برنامه ريزي درس گرفتي
ــه دانش آموزان  ــر و تحول را طوري فراهم كنيم ك تغيي
ــي لازم اين دوره را  ــد و بتوانند با آمادگ ضربه اي نخورن

بگذرانند و براي دانشگاه آماده شوند.
ــگاهي  ــور، با مديران موفق پيش دانش به اين منظ
ــتاد خوب  ــورت كرديم و با چند اس ــدارس ديگر مش م

ــتاني در مدرسه با  ملاقات و براي ادارة كلاس هاي تابس
آن ها صحبت كرديم. پس از آن، با دانش آموزان پاية سوم 
هم موضوع را مطرح كرديم و برنامة پيشنهادي مدرسه را 

به اداره فرستاديم.
اواخر خردادماه بود كه نتيجة سازمان بندي از اداره 
آمد. در كمال تعجب ديديم كه دانش آموزان سال چهارم 

ما را فرستاده اند مدرسه اي ديگر!
ــت.  ــم و اعتراض كردم، فايده اي نداش ــه اداره رفت ب
بنابراين به بچه ها خبر داديم و از استادان كه حتي زمان 

كلاس هايشان هم معلوم شده بود، عذر خواستيم.
هنوز چند روزي نگذشته بود كه از منطقه خبر دادند 
ــه داريم. وقتي به منطقه رفتيم، گفتند چون شما  جلس
كلاس چهارم را دوست داريد، كلاس هاي رشتة رياضي 
پاية چهارم چند مدرسه در مدرسة شما برگزار مي شود. 

مي توانيد ثبت نام را شروع كنيد.
خواستم گله كنم، حرفي بزنم و... كه به من گفتند 
تو همه اش اعتراض مي كني! ناچار به مدرسه برگشتم و 
نام نويسي را شروع كردم. برنامةجديدي ريختم و با چند 
ــح دادم و با هم  ــتاد صحبت كردم، وضعيت را توضي اس
زمان كلاس ها را معلوم كرديم. پرونده هاي دانش آموزان 
رشته هاي غيررياضي را هم براي مدارس ديگر فرستاديم.

ــه كرد.  ــر و دار، دوباره اداره اعلام جلس ــن گي در اي
ــت هر مدرسه فقط از دانش آموزان  گفتند قرار شده اس

سال چهارم خودش ثبت نام كند و...
ــتادان عذر  ــتم، از اس ــه كه برگش ــاره به مدرس دوب
ــتم، از خير كلاس هاي كنكور تابستاني گذشتم و  خواس
ــة خودمان  ــده به پرونده دنبال دانش آموزان مدرس پرون

گشتم و...
به اينجا كه رسيدم، دكتر به يكباره بيهوش شد. دكتر 
ــتان كشيد و اتاق ويژه!  را بردند دكتر! كارش به بيمارس

ظاهراً رگ هاي مغزش قفل كرده بود!
ــراي ملاقات دكتر  ــد از اين اتفاق، ب چند روزي بع
نزدش رفتم. تا مرا ديد گفت ايشان را به اتاق راه ندهيد! 
هرچه گفتم دكتر، آمده ام حالتان را بپرسم، چيزي برايتان 

تعريف نمي كنم و... كسي حرفم را نشنيد.
ــه بعد، چند نفر خانم مهربان، آمدند و با  چند دقيق

آرامش دست مرا گرفتند و از بيمارستان بيرون كردند!
ــتش آخرش هم نفهميدم چرا؟! من فقط يك  راس
ــي ام مي كرد تعريف كردم، آن  نمونه از آنچه را كه عصب
هم نه تا آخر! تازه، خود آقاي دكتر گفته بود برايش نمونه 
ــرگيجه ام  بياورم، وگرنه من از يادآوري اين موضوعات س

بدتر مي شد!
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